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 ( 3متون عربي كتاب احكام )ترجمه 

 دوازدهم رشته علوم و معارف اسلامي پاية
 

 

 

  4درس 

 63ص ، باب بيان تحريم خمر

 نبوهفاجت الشيطان عمل من رجس والأزلام والأنصاب و الميسر الخمر إنما "فرمايد : خداي متعال در كتاب قرآن مي

 نصب[ شپرست براي] كه هاييبت و قمار و كنندهمست مايعات همه كه نيست اين جز! ايمان اهل اي )"لعلّكم تفلحون

 ستگارر تا كنيد دوري آنها از پس است؛ شيطان كارهاي از و پليد شود،مي زده تفأل آن به كه هاييچوبپارهو  شده

 ()ترجمه بر اساس ترجمه استاد انصاريان(.شويد

 خمر ر بارةد( السلامعليه) جعفر بن موسى الحسن عباسي از حضرت ابا خليفة كند : مهدينقل مي يقطين بن علي

دانند اما حرام چرا كه مردم نهي از خمر را در قرآن مي ؟در كتاب الهي حكم حرمت آن آمده استپرسيد كه آيا 

مهدي  .حرام است خداي متعال خمر در كتاب: به او گفتند  الحسن پس حضرت ابو. يابندبودنش را در قرآن نمي

 "لهي كه ا در اين قول: گفتند الحسن؟ حضرت  ابا حكم حرمت آن در كجاي كتاب الهي آمده يا يا: عباسي پرسيد 

 هچ را زشت است كارهاي كرده حرام پروردگارم: )بگو "و الاثم ... بطن و ما منها ظهر ما الفواحش ربى حرم انما قل

زيرا كه خداي متعال در جاي  إمنظور از آن خمر است " والاثم "پنهانش...( ... و اما اين عبارت  چه و باشد آشكارش

 )درباره " نفعهما من أكبر و اثمهما للناس و منافع كبير اثم فيهما قل و الميسر الخمر عن يسألونك "فرمايد ديگر مي

 نسودشا از دو هر گناه و است، مردم براي سودهايي و بزرگ گناهي دو، آن در: بگو پرسند،مي تو از قمار و شراب

 «الأسماء أخبث»آن را از جهت رجس بودن  و خداوند متعال عظيم است حرامي است( و منظور الهي از اثم بيشتر

 .ناميده است

و  لخمرا عن يسألونك "بار اين آيه نازل شد دربارة تحريم خمر نخستين: سپس فرمودند ( السلامعليه) حضرت

رام حپس وقتي اين آيه نازل شد قوم )مسلمانان( ، " نفعهما من أكبر و اثمهما للناس و منافع كبير اثم فيهما قل الميسر

آن اين  ديگري نازل شد و سپس آية .چيزي است كه بايد از آن پرهيز نمود و دانستند كه اثم بودن خمر را دريافتند

ين كه ا " تفلحون لعلكم فاجتنبوه الشيطان عمل من رجس و الأزلام و الأنصاب و الميسر الخمر انما "قول الهي بود كه 

ل سپس سومين آيه آمد كه از دو آيه قب، تر بودخمر شديدتر و غليظ آيه نسبت به آية نخست در بيان حرام بودن
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و  الخمر يف و البغضاء العداوة بينكم يوقع أن الشيطان يريد انما "تر بود و آن اين قول الهي بود كه شديدتر و غليظ

 ماش ميان قمار، و شراب با خواهدمي شيطان )مسلماً " منتهون أنتم فهل الصلاة و عن الله ذكر عن و يصدكم الميسر

[ رددا كه وخطراتي ها زيان همه با امور اين از] شما آيا دارد؛ بازتان نماز و خدا ياد از و اندازد،[ سخت] كينه و دشمني

 .كه امر به پرهيز از خمر نمود و عللي كه به خاطر آنها خمر حرام شد را بيان و تفسير كرد كرد؟( خواهيد خودداري

از  دلالت مي كرد در آية چهارم» آنچه در آيات گذشته بر آبيان فرموى و علاوه بر يم خمر را سپس حق تعالي تحر

 رامح پروردگارم: )بگو " و الاثم بطن و ما منها ظهر ما الفواحش ربى حرم انما قل "حرمت آن پرده برداشت و فرمود 

 ميسروال الخمر عن يسئلونك "و در آيه فرمود  ،پنهانش( چه و باشد آشكارش چه راو اثم  زشت است كارهاي كرده

و اين به آن خاطر است كه حق تعالي  .هست و آن حرام استاثم و غير آن  و خبر داد كه در خمر " كبير اثم فيهما قل

كند تا مطلب در دل مردمان بهتر قرار گيرد و به خواهد واجبي را بيان كند آن را به صورت تدريجي نازل ميوقتي مي

براي مردمان است تا در  و صواب تدبير و وجه هاي خداوند متعالامر و نهي الهي آرامش بگيرند و اين از جمله فعل

ست به خدا قسم كه اين فتوايي هاشمي ا: عباسي گفت  مهدي. تر و گريزشان كمتر باشدفرمانبرداري از آن نزديك

 دهند(.)اهل بيت چنين نظر مي

 

  6درس  

 05صسهو در نماز،حكم 

 .خوانده اي يا دو ركعت پس نمازت را اعاده كننماز يك ركعت  داني كهاگر نمي

شك كردي نماز را اعاده  و اگر در نماز مغرب نماز صبح شك كردي پس نمازت را اعاده كن، [ركعات]و اگر در 

 كن.

: مودند فرداند دو ركعت خوانده يا سه ركعت، پرسيده شد دربارة كسي كه نمي( السلامعليه) و از حضرت صادق

از ايشان ه شود كچه مي (وآلهعليهاللهصلَّى) به حضرت گفته شد كه پس اين جمله حضرت رسول. كندنماز را اعاده مي

 سه و چهار است.ت اركعاين دربارة  :حضرت پاسخ دادند  كند؟نمازش را اعاده نمي شخص فقيه: كه روايت شده 

اي يا چهار ركعت و نظرت به سمت داني سه ركعت خواندهروايت شده : وقتي نمي( السلامعليه) و از آن حضرت

و اگر نظرت به چهار است پس سلام بده و نماز را تمام كن. و اگر  .پس بنا را بر سه ركعت بگذار ،سه ركعت است

 بگذار.ط( پس سلام بده و دو ركعت نماز نشسته )احتياظرت )بين سه و چهار( مساوي است ن

وجعفر حضرت اب ،ي و ايستاديدرك فراموش ،تشهدپيش از نشستن براي و  يرا خواند دو ركعت از نماز واجب اگر 

 از بعد اگر و. صحيح است نمازشو  بخواند(، تشهد و) بنشيند بايد نرفته، ركوع به هنوزاگر : گفت( السلامعليه) باقر

 .بكند سهو سجده دو نماز، سلام از بعد و بدهد ادامه نمازش بهبايد  بيايد، خاطرش به ركوع



3 
 

مراقب اتفاق  بهان كه پشت سر اويند )مأمومين( بر امام سهو نيست وقتي كه آنفرموده اند : ( السلامعليه) و امام صادق

 ،هوس( )سجده و نمازِو در در حال سهو نباشد و بر آنان كه پشت امام اند )مأمومين( سهو نيست اگر امام  .سهو اويند

و نيز در دو ركعت اول نمازهاي چهار ركعتي سهو باطل است سهو نيست و نيز در نماز مغرب و نيز نماز صبح سهو 

پس  ،نيست و در نمازهاي نافله نيز سهور نيست و اگر چنانچه بين امام و مأمومين اختلاف در ركعات نماز پيش آمد

 تا به يقين برسند. امام و مأمومين بايد احتياط كنند و نماز را اعاده كرده

 

 05ص ،حكم ربا

 اين قول و آن است كه كسي به كسي ده درهم بپردازد به اين شرط كه به او بيش از آن را برگرداند، بدان كه ربا

 اللهّ من حربب فاذنوا تفعلوا لم فإن مؤمنين كنتم إن الرّبا من بقي ما وذروا اللهّ آمنوا اتّقوا الذين أيّها يا: ) الهي است كه 

 ربا از ار آنچه هستيد[ واقعي] مؤمن اگر و كنيد، پروا خدا از! ايمان اهل )اي(  أموالكم رؤوس تبتم فلكم وإن ورسوله

 سوي زا بزرگ جنگي به[ ورزيديد اصرار رباخواري به و] نكرديد چنين واگر .كنيد رها مانده باقي[ مردم عهده بر]

 هايسود و] شماست خود براي شما يهاسرمايه اصل كرديد، توبه اگر و كنيد؛ يقين[ خود ضد بر] رسولش و خدا

داند و ر( يعني بايستي خورندة ربا به صاحبش آنچه بيش از سرمايه اش گرفت باز گ[بازگردانيد مردم به را شده گرفته

 روايت است تا گوشتي كه بدن او )با مال ربوي بر او روييده( است فرو رود.

رت آمده است كه حض (وآله عليه الله صلى) روايت شده كه در مناهي نبي السلام يهماز پدرانش عل از حضرت صادق

 و شهادت دروغ و نوشتن ربا نهي نمودند. ربا از اكل

 

  7درس 

 07صنماز گذار، لباس 

 علامه حلي در كتاب ارشاد الاذهان در باب لباس نمازگذار آورده است :

يست ها واجب ناستثنا شده است)برخي لباسواجب است پوشاندن عورت در نماز با لباسي پاك مگر مواردي كه 

ته با لباسي كه ملك ما باشد يا آنكه از صاحبش اجازه گرف در نماز پاك باشند نظير جوراب كه ستر عورت نمي كنند(،

 نماز باطل است. ،اگر در لباسي غصبي با علم به غضبي بودنش نماز بخواند پس .باشيم

 

 آورد :فائدة و البرهان در شرح اين كلام علامه حلي ميمرحوم مقدس اردبيلي در كتاب مجمع ال

غير  در مال زيرا كه تصرف ؛مملوك يا مأذون بودن لباس است و نيز وجوب بودن طهارت لباس اجماعي شرط

 صريح( )اجازة غيرفحوىذن نيست اكتفا كردن به ا و چه از نظر نقل. و بعيد نيست، چه از نظر عقل بدون اجازه جايز
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ي م آية كريمه اين است كه مشمول مواردي نظير صديق ،در نمازو از جمله موارد اذن  كه افادة علم كند، به شرطي

[ غذا شود،مي ذكر كه ييهاخانه از اي اجازه هيچ بدون] كه نيست گناهي شما خود و بيمار و لنگ و نابينا بر » باشد :

 تان،خواهران يهاخانه يا برادرانتان، يهاخانه يا مادرانتان يهاخانه يا پدرانتان، يهاخانه يا خودتان، هايخانه از: بخوريد

 كه ييهاخانه يا يتان،هاخاله يهاخانه يا يتان،هادايي يهاخانه يا يتان،هاعمهّ يهاخانه يا عموهايتان، يهاخانه يا

ورد دوست جايز است كه خود مال را بخ زيرا وقتي كه براي ،« دوستانتان؛ يهاخانه يا شماست، اختيار در كليدهايشان

شود و در يا به تمامه از بين ببرد نماز در لباس دوستش كه عبادت است و موجب اجر و ثواب براي صاحب لباس مي

 .اولى جايز است برد بدون اينكه نقص و تغييري در آن رخ دهد به طريقعين حال اصل لباس را نيز از بين نمي

 

 متن از مفهوم موافق )اولويت ( استفاده كرده اند.* *محقق اردبيلي در اين

 

 35ص سجده،احكام 

 علامه حلي در كتاب قواعد در باب احكام سجده آورده اند :

ر يك وي باشد يا آنكه به قد ايستادناست در سجود انحنا به قدري باشد كه موضع پيشاني مساوي با محل  واجب

 بالاتر باشد و نه بيشتر. خشت خام )لبنه(

 

 دهد :در سخن علامه حلي را چنين توضيح و شرح ميمحقق كركي 

لازم است موضع پيشاني مساوي با جاي وقوف باشد يا آنكه به اندازه يك : ح نظر علامه چنين است كه و توضي

 نه بيشتر، وفته قرار گرپهنش سطح كه به  چهار انگشت به هم چسبيده دانسته شده( خشت خام )كه معمولا به اندازة

كه ( السلاميهعل) از حضرت صادق ،سنان بن الله عبد )و اين حكم مستند است به ( روايت علماي شيعه. نظر جميعبنابر 

بدن تو  ات بالاتر از جايهرگاه جاي پيشاني " :فرمودند ؛ بر زمين بلند پرسيدم سجود از حضرت دربارة: كند نقل مي

 دلالت دارد كه اگر بيشتر باشد مانع صحت نماز بر مفهوم شرطو بنا، " به اندازه يك خشت خام باشد اشكالي ندارد

 . د بودهخوا

 محقق كركي از مفهوم شرط براي استنباط حكم فقهي استفاده كرده اند كه محل بحث درس است.**در اين متن،

 

ز آنكه اسپس بي پول شد قبل  ،اگر كسي زميني خريد و در آن زمين درختاني كاشت يا آنكه بنايي در آن ساخت

با بدهكار  اگر طلبكاران )صاحبان زمين ( ،قيمت زمين را پرداخته باشد و فروشنده نيز خواست كه زمين را پس بگيرد
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)خريداري كه بي پول شده( بر سر اين كه درختان كنده شوند يا بنا خراب شود و زمين به همان صورت نخست تحويل 

  شود؛نه عمل ميبه همان گو ،داده شود به اتفاق نظر رسيدند

طلبكاران نمي توانند بدهكار را مجبور كنند كه  ؛بدهكار از كندن درخت امتناع كردندهم طلبكاران و هم و اگر 

ه بنا بر حقي بلك ،و متجاوز نبود كاشت متعديساخت يا درختي ميدرختان را بكند زيرا زماني كه در زمين بنايي مي

 يسل "( السلامعليه) اين گفته حضرت مخالف ومفهوم ،)و چون آن زمان مالك بود( كه داشت اين كارها را انجام داد

همين است كه وقتي ظالم و متجاوز نبود صاحب )براي ريشه اي كه به ظلم غرس شده حقي نيست(  " حقٌّ ظالم لعِرْق

 .حق است

 

  8درس 

 33صمات در حال اضطرار، اكل محرّ جواز

 شهيد ثاني در شرح بر كلمات شهيد اول چنين آورده است :

رعي }حيواني كه ذبح ش ميته از قبيل گوشت(  دباشچيزهايي كه حرام اند جايز مي) در شرايط اضطراري خوردن  

شدن به دليل شدت گرسنگي باشد يا حدوث بيماري كه  وقتي كه ترس از تلف)  و غير اينها { و خمراست نشده 

حرام براي جلوگيري از گسترش آن  ن مادةزياد شدن بيماري } كه خوردن آ يا( خوردني حرامي باشد  ،دواي آن

 لازم است{.

با محرمات غير آن در اينكه در شرايط اضطراري خوردنش جايز  آن است كه فرقي بين خمر اين اطلاق و مقتضاى

ر )در اضطرار و غيدر مورد خمر برخي به طور مطلق  نظر اند، امافقها هم خمر در اين مطلب در باب غير .باشد نيست

مشروط بر اينكه  ،آن را منع كرده اند و برخي نيز قائل به جواز خوردن خمر در شرايط اضطراري شده انداضطرار( 

 .چيز ديگري نتواند جايگزين آن شود

به دليل  به عنوان دواء، استعمال خمر در حالت ضرورت به نحو مطلق است حتى عبارت شهيد اول جواز و ظاهر

 خواهان كه حالي در شود، ناچار آنها خوردن به[ خطر از جانش نجات براي] كه هر كس پس» مباركه :  آية عموم

 ه آن،ب كه دلالت دارد بر جواز تناول براي شخص مضطر ؛«نيست او بر گناهي نكند، تجاوز لازم حدّ از و نباشد لذت

نند حتي كاستفاده از خمر را به طور مطلق منع مي و روايات فراواني نيز وجود دارد كه و }البته از طرف ديگر{ اخبار

خورد اما روايات آن را نيز حرام دانسته براي سرمه كشيدن }كه استعمالي بيروني است و عملا شخص از خمر نمي

 اند{.

 



6 
 

 36صخوردن حيواني كه به دست غير مسلمان ذبح شده ، حرمت 

 د در كتاب المغنيه آورده است :شيخ مفي

 حل لكمأ اليوم ": كه  وجل عزين قول الهي دليل ااست به  حلال كتاب اهل ذبائحگروهي چنين پنداشته اند كه و 

ز چيزهاي پاكيزه براي شما حلال شد و نيز )امرو" لهم حل وطعامكم لكم حل الكتاب أوتوا الذين وطعام الطيبات

 غذاي اهل كتاب براي شما و غذاي شما براي آنان حلال است(

ماند به ز آن خارج ميا ذبائح، اما شودميطلاق خود همه نوع غذا را شامل ( با اغذاي اهل كتاباين اسم ) چهو اگر

 و نصارى هوديكه  استو ثابت  ،" ... عليه الله اسم يذكر لم مما تأكلوا ولا ":  تقييد با اين قول حضرت حق كهدليل 

 .دانند( نميفضيلةمستحب )كنند و اين كار را بر امت خود واجب )فرض( و يا د نام خدا را جاري نميبر ذبائح خو

 

  9درس 

 76ص، « هم الاصل له و هو الاصل لهم»

اين جمله را شيخ مرتضي انصاري در كتاب رسائل )فرائد الاصول( آورده است. اين جمله ناظر است بر اين مطلب 

مستند  نكه در توجيه مصيبت سقيفه و دور شدن از حق، اهل سنت به اجماع تمسك كردند و انتخاب خليفه را به آ

 گيري اهل سنت دانست. كردند و لذا به نوعي، اجماع را بايد اصل و پاية شكل

 (آلهوعليهاللهصلي)از طرف ديگر، آنها اجماع را بدون اينكه دليل صحيح و يا حديث درستي از طرف حضرت رسول 

 وجود داشته باشد توجيه كردند تا اساس خود را درست كنند.

 باشند.بنيان مذهب اهل سنت است و نيز آنها نيز اساس و مبدأ آن ميلذا اجماع اساس و 

 

 77ص در تشهد، (آلهوعليهاللهصلي)پيامبرذكر صلوات بر وجوب 

 شيخ طوسي در كتاب خلاف درباره وجوب ذكر صلوات در تشهد نماز آورده اند :

ر را دين است و شافعي نيز اين نظصول از ا اصليو  در دو تشهد واجب است، (آلهوعليهاللهصلي)صلوات بر پيامبر 

ست كه زيرا كه اختلافي در اين ني ،پذيرفته است. دليل ما بر اين حكم : اجماع شيعه و نيز احتياط استدر تشهد آخر 

اهد داشت. و وشود دليلي بر صحت نماز وجود نخناست و اگر صلوات فرستاده تمام وقتي صلوات فرستاده شود نماز 

امري از سوي  «.باشيد او تسليم است، شايسته كه گونه آن و فرستيد درود او بر! ايمان اهل اي»نيز اين قول الهي كه : 

 خدا بر صلوات بر پيامبر است كه مقتضاي آن وجوب است و هيچ موضعي بهتر از اين )نماز( بر صلوات بر پيامبر نيست.

كند )نه هر روز و در همه نمازها( و لذا و بگويد : اين امر تنها يك صلوات را واجب مي و اگر اينچنين اشكال شود

 در عمر هر مسلماني يكبار واجب است (آلهوعليهاللهصلي)بگوييم كه صلوات بر پيامبر را ما هم بايد همين 
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نيز  نو مسلمانا اجماع وجود دارد (آلهوعليهاللهصلي)در جواب گوييم : در مورد اجماع بر وجوب صلوات بر پيامبر 

صلوات واجب است و هيچ جايي نيز غير از تشهد براي  : گويندگروهي كه ميدر اين موضوع دو نظر بيش ندارند ؛

)يعني سوم  . و لذا بيان نظر(تحب است)بلكه مس گويند كه صلوات اصلا واجب نيستانجام آن نيست و گروهي كه مي

مين دو هبر فقط كل مسلمانان در اين باب خروج از اجماع است ) و باطل است زيرا  اينكه فقط يكبار واجب است(

 است(.خلاف اجماع چيزي غير از هر دو آنها  نظر سوم، واند بوده نظر 

ري دارند و اكثر پيروان شافعي نيز چنين نظ .در تشهد واجب استنيز  (آلهوعليهاللهصلي)پيامبر خاندان و صلوات بر 

ند هم فرموده ا (آلهوعليهاللهصلي)و حضرت رسول  .كه اين سنت است. دليل ما اجماع فرقه و طريق احتياط است

 «نمازش مورد پذيرش نخواهد بود صلوات نفرسد،م و اهل بيت منر آن بر هركه نمازي بخواند و د»

 

 01درس 

 15ص ،كتاب طهارت

 شوند. شود و هر يك از آنها تقسيم به واجب و مستحب ميطهارت اسمي است كه به وضو يا غسل و تيمم اطلاق مي

 : چند به خاطر مقدمة واجب بودنشوضوي واجب كه واجب شرعي باشد هر پس

ا وجوبش ي (اصلي داشته باشد )مثل نمازهاي يوميهخواه نماز وجوب  وضويي است كه براي نماز واجب گرفته شود ـ

 ةدشدة نماز )مثل سجـ و يا براي اداي اجزاي فراموش اينكه به واسطه نذر بر ما واجب شده باشد( ي باشد )مثلعارض

 ستناد اجماع و قرآن و سنت است؛به ااين وجوب كه ؛ احتياط( 

( مستحب باشند زيرا به هر حال اتمام آنها ) و خروج از احرام عمره(حج يا )يا طواف در حج يا عمره هرچند كه و 

 است. ياجماعكه اين وجوب واجب است؛ 

يز )و در نتيجه طهارت ن واجب شودقسم ( )مثل نذر يا به دليل عارضي ( كتاب لمس) گرا و نيز لمس كتاب قرآن

 .واجب شود(

كساني كه غايات وضو را شمارش كرده اند اين است كه وضو واجب غيري است و في نفسه واجب  ةگفتاهر و ظ

 شود و خلاف اين نظر شنيده نشده است.نمي

 دليل ما بر وجوب غيري وضو :

 .اجماعات نقل شده در باب وضو و تيمم1

 نشمرده است.)نفسي( .اينكه هيچ يك از فقها وضو را در زمرة واجبات 2

 وَ مْبرُِؤُسكُِ امْسحَُوا وَ المَْرافِقِ إِلىَ أَيْدِيكَُمْ وَ وُجُوهَكمُْ فَاغْسلُِوا الصَّلاةِ إِلىَ قمُْتُمْ إِذا»ين قول الهي كه : .مفهوم ا3

 ( كه دلالت دارد كه اگر شرط )نماز( نباشد وضو نيز واجب نخواهد بود.6:همائد«)الْكَعبَْينْ إِلَى أَرْجُلكَُمْ
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كه ظاهر « شودهرگاه وقت نماز فرا رسيد طهارت و نماز واجب مي»كه :  (السلامعليه).اين قول حضرت صادق 4

 مفهوم آن است كه اگر وقت نرسيده باشد طهارت و نماز نيز واجب نخواهد بود.

 

  00درس 

 10ص بيع وقت الندا،مت حر

ده گناه كرو فروش كند د يخربرگزيده اين است كه اگر  نظر .بعد از اذان حرام است خريد و فروش روز جمعه،

در علم  ليو «فساد نيكو است اگر نهي دلالت بر فساد در معاملات كند»صحيح است. گفته شده اش عامله ماست ولي 

از نظر عقل است همانطور كه در عباديات چنين است ) و  معاملاتاصول ذكر شده كه تحقيق عدم اقتضاي فساد در 

كه  اما در مواردي همچون مورد مذكور، .از نظر عرف ) نيز فساد مقتضاي فساد نيست(گردد( و نيز مي موجب فساد

 ارض انجاممي شود و معبه خاطر اين است كه اين عمل موجب فوت شدن واجب )نماز جمعه( بي ترديد نهي از بيع،

 و عرف نيز به طور قطع از آن فساد را نمي فهمد، موجب فساد بيع نيست.واجب است،

 

ت حتي صحيح نيس مطلقاًاستفاده از طلا براي مردان )براي زينت( جايز نيست اجماعا و نيز نماز خواندن همراه با طلا 

تفاده اسخدا طلا را در دنيا زينت زنان قرار داد و »آمده است :  السلام()عليهو از امام صادق  .انگشتري باشد يكاگر 

و نقل شده كه هيچ اختلافي در بطلان نماز با طلا ولو به اندازة  .«از آن را و نماز خواندن با طلا را بر مردان حرام نمود 

 فساد شود و نهي در عبادات دلالت برمي زيرا نماز با طلا استعمال آن محسوب ؛و چه بسا چنين باشد .انگشتري نيست

 كند.مي

 

  01درس 

 69ص ،خوردن هنگام شك در فرارسيدن طلوعجواز 
تصحاب ( است با تكيه بر اسصبحخوردن سحري( با ظن به بقاي شب )و نرسيدن به وقت اذان  ةجواز تناول )ادام ،رظاه

 يعني استصحباب عدم طلوع فجر شب،

 ةرشت تا اشاميدبي و بخوريد و«) الْفجَْرِ مِنَ الْأسَْوَدِ الخَْيطِْ مِنَ الْأبَْيضَُ الخَْيطُْ لَكُمُ يَتبََيَّنَ حَتىَّ»فرمايد : ميال عخداي مت

شود( و پايان جواز خوردن و آشاميدن را آشكار شدن روز دانسته نه  آشكار شما براي شب سياه ةرشت از صبح سپيد

 وجود واقعي آن.

فرمود :  حضرت؟ بخورمآيا تا هنگام شك )به ورود صبح( : گفتم( السلامعليه) به حضرت» و در روايت است كه : 

در صورت ن شاميدآخوردن و و مقتضاي اكثر روايات جواز  (.يقين به آمدن روز پيدا كني هبلكبخور تا شك نكني ) 
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است و مقتضاي استصحاب و روايت اخير جواز خوردن و آشاميدن با عدم  فحص از آنتبا شك در طلوع فجر بعد از 

 فحص و جستجو و بقاي شك است.

ا زير ود.شيم باطل ،غروب به دليل تاريكي موهماشتباه در  به سببكنندة روزه(  مفطر )باطلجام ناروزه با چنين هم

بقاي روز و حرمت افطار تحريم فعل )مفطر( است )در حالي كه ( چنين شخصي بدون اذن شارع  مقتضاي استصحابِ

 ده است.بونيز با روز صادف م انجام داده كهروزه را  عمل باطل كنندة
 

 66ص ،كتاب زكات

و يست )ن كافياگر زكات را به شخصي دهد و بعد معلوم شود كه وي غني است اقوي آن است كه چنين پرداختي 

ه كعلامه بر اجزا ) وكافي بودن اين پرداخت( چنين استدلال كرده  .بايد دوباره آن مبلغ را به فرد مستحقي بپردازد(

ه ) و وي نيز اين كار را انجام داد استحقاق آن داردمامور به پرداخت پول زكات به شخصي است كه گمان به  ،شخص

 بر عهده اش نيست( اي پس ديگر وظيفه

بنبر اين  ،)نه مظنون الاستحقاق(دلالت ندارد مگر بر وجوب پرداخت به مستحق واقعيادله كه تحقيق آن است  اما

 )پرداخت زكات( است. اصل بر عدم سقوط تكليفدليل اصلي اين است كه به استناد استصحاب،

 

 66ص ،شهادت شاهد بر اساس استصحابجواز 

در زمان د از عمرو زي ( نسبت به قرض گرفتنِ نظير اينكه شاهد ،استصحاب معتبر استناد به شاهد بر اساس شهادتاما 

 زيد غال ذمةاستصحاب اشتستناد ابه را نديده اما(  ،داده يا نهپس )ولي اينكه زيد قرض خود را باشد گذشته علم داشته 

 . باشد(ميزيد در زمان حال نيز مشغول است ) و هنوز زيد بدهكار عمرو  دهد كه ذمةميشهادت 

 ستصحابازيرا كه جايز است ،دادن به استناد استصحابشهادت  ،وع شهادتبراي اثبات موضپس حق اين است كه 

 زيد بر چيزي دربودن  پس هرگاه شاهد به مالك .شودميكند اما موجب علم به ظاهر ميگرچه علم به واقع ايجاد ن

اقعي زيد و استصحاب گرچه موجب پيدايش علم او به ملكيت و شك در بقاي اين ملكيت كند ادلةگذشته آگاه باشد 

 ،رددگميشود كه شك وي جايگزين علم شود اما استصحاب موجب علم ظاهري به ملكيت ميشود و موجب نمين

 عي شهادت دهد.طقتواند بر آن موضوع با علم ميپس آن شاهد 
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 03درس

 555، صاجتهاد و تقليد

در نكه ط عمل كرد يا آبايستي كه به احتيا ،هرگاه كه أعلم منحصر در دو شخص باشد و تعيين آن ممكن نباشد

هر به ه ر است كو چنانچه ممكن نبود شخص مخيّ .عمل كندتر است به قولي كه به احتياط نزديك ،نصورت امكا

 نمايد.عمل ول قكدام از دو 

 

 اند :الله مشكيني در كتاب خود چنين آورده مرحوم آيت ،در توضيح اين كلام امام راحل )ره(

نيست و چاره نيست جز اينكه به احتياط عمل كنيم در جايي كه ممكن در چنين موقعيتي جايي براي ادلة اجتهادي 

باشد. مانند جايي كه يكي از دو مجتهد به وجوب يا حرمت حكم كرده باشد و ديگري به عدم وجوب يا حرمت، يا 

يست مثل ممكن ناحتياط وجوب نماز جمعه. و در جايي كه داده باشد و ديگري به  اآنكه مثلا يكي به وجوب ظهر فتو

 ع كرد.به تخيير رجوبايد در اينجا  ،باشد و ديگري به حرمت آن حكم كندبه وجوب عملي داده  ااينكه يكي فتو

 

 555، صجهر و اخفات

ا سهو و فراموش كرد يا از روي خطا يشناخت و يا آنكه ميآنكه موضوع را نبه خاطر يا اگر به سبب ندانستن مسئله 

زيرا  ؛صحت )نماز( است مواردمقتضاي اصالت برائت در همه  ،امثال آنها در رعايت جهر و اخفات اخلال وارد شد

رقي فدر اين مسئله و  در جايي كه علم نداريم يا عمدي در كار نيست شك داريملزوم رعايت جهر و اخفات كه در 

ان توجه به اين اختلال بعد از پايان نماز باشد يا در مي كند كهميفرقي نو  جهل به حكم باشد يا غير آن،كه كند مين

بين  حتي در و بعد از انجام ركوع باشد يا قبل از آنخواه  نماز متوجه شويم كه جهر يا اخفات را رعايت نكرده ايم،

 د بود(هقرائت هم باشد )باز نماز صحيح خوا

ترك كرده باشد، ي فراموشي يا امثال آن ـ ـ از روپس هر كه جهر يا اخفات را در آيه يا آياتي از حمد يا سوره 

ه بلك و بر او واجب نيست آنچه بجا آورده را دوباره انجام دهد، .تواند نماز خود را ادامه دهدميسپس متوجه آن شود 

 دوباره انجام دادن فقط با نيت رجا جايز است.

 

 555، صفرد متجاهر

س آشكار شدن فسقش براي مردم اهميتي نداشته باشد. پبرايش مرا از متجاهر كسي است كه متجاهر به فسق باشد و 

ن باشد امكان صحت توجيه آاي كسي كه به فسق متجاهر باشد ولي آن را براي مردم به روشي توجيه كند به گونه

ي شود تا غيبت كردن از وي جايز باشد. حتميحتي اگر خيلي هم بعيد به نظر آيد چنين شخصي متجاهر محسوب ن



11 
 

ي وي نيز اهچه رسد به اينكه صحت توجيه شود(ميشد )باز هم متجاهر حساب نباآشكار توجيهاتش  بودن اگر دروغ

 باشد هرچند خيلي بعيد به نظر رسد. محتمل

به صحت يا  بتوان حملاحراز شود بدون اينكه  شبه متجاهر بودن شخص بايستي متجاهر به فسق بودنپس در حكم 

شأن وي به طريق عقل و  )رعايت( . زيرا وجوب احترام به مسلمان و اهتمام بهمغذور بودن شخص به عذر موجّه نمود

 .دنكمل عاحتياط را  به. پس بايد در اين موضوع )محترم( استشود و اينكه آبرو مثل خون مينقل دانسته 

 اصل ،و جايز نيست تمسك به اصول در جواز غيبت شخص با اين ادعا كه با وجود احتمال متجاهر بودن وي به فسق

زيرا كه چنين حكمي برخلاف مذاق شارع مقدس است و نيز است  برائت )و عدم حرمت غيبت كردن از وي( بر

 باشد.ميمستفاد از تعداد فراواني از اخبار وجوب اهتمام به آبروي مومنين 


